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 آرمان اورنگ 

«سید جعفر ماهرخسار» برای مشهدی ها و زائرهایی 

که در ایام عزا گذرشان زیاد به مشهد افتاده است، گفت و گو

سیمای مداحی سن وسال دار، عباپوش و عمامه بر سر 

بود؛ مداحی که به سبک و آیین قدما و به ادبیات آن ها 

مداحی می کرد و سرشار بود از اشعار شعرای استخوان خرد کرده و 

آداب دان. روایتی که در ادامه می آید، گفت وگویی است منتشر نشده 

با او درباره همه سال های زندگی اش؛ از کودکی اش که در روستاهای 

ییلاقی اطراف مشهد گذشته است تا بیش از پنج دهه مداحی در حرم 

مطهر امام رضا(ع).

از کودکی تان اگر بخواهیم بدانیم، چه گفتنی هایی هست؟

من هفتم آبان سال ۱۳۲۵ در «ابرده علیا» به دنیا آمده ام. خانواده 

ما یک خانواده معمولی و شغل پدرمان کشاورزی بود. در آن مناطق 

بیشتر از دیم و گندم و جو، درخت میوه بود؛ درخت هلو و سیب. راه 

بین روستا هم یک راه مال رو بود که حالا خیلی وسیع شده و پر است 

از رستوران ها.

تحصیل را از روستا شروع کردید؟

ها و مردهایی بودند که مکتب خانه داشتند. ما را  در ابرده زن 

ها که قرآن یاد بگیریم. یکی بود به نام  فرستادند پیش آن  می 

عبدالباقی صباغی. مغازه دار بود توی ابرده. آدم متدینی هم بود. 

خدابیامرز کلاس اول مکتب را به بچه های پایین ابرده علیا درس 

می داد. زن های مکتب داری هم بودند که اسمشان را یادم نیست. 

در ضمن مکتب، گاهی هم حافظ و سعدی درس می دادند. من چند 

سال پیش این ها مکتب رفتم. بعد هم تا کلاس چهارم ابتدایی را در 

ابرده خواندم.

آن وقت ها سواددار شدن مرسوم بود؟

ماجرای درس خواندن من این بود که پدرم گوشه و کنار تتمه صدایی 

از من شنیده بود. برای همین هم من را برده بود مکتب که قرآن یاد 

بگیرم. یاد گرفتم و یادم هست وقتی صبح توی ایوان خانه مان قرآن 

می خواندم، بعضی بندگان خدا که می آمدند از توی کوچه رد شوند، 

پشت دیوارها صبر می کردند که قرآن تمام شود. این بود که پدرم 

دلش می خواست من قرآن را خوب یاد بگیرم.

انگار شما قبل از مکتب رفتن هم می خواندید؟

گاهی وقت ها که برای علف درو کردن یا گیلاس جمع کردن با پدرم 

رفتیم توی باغ های ابرده، گاهی با خودم زمزمه می کردم. از  می 

روی همین زمزمه ها هم پدرم فهمیده بود که تتمه صدایی دارم. 

به همین طریق من کم کم قرآن خوان شدم. البته نه مثل الان که 

حرفه ای می خوانند. صدایم خوب بود، ولی مثل حالا نبود که از این 

قرآن خوان های مصری سبک گرفته اند. آن وقت ها ساده می خواندند 

و بلند.

تا چند سالگی ابرده بودید؟

تا کلاس چهارم. یادم هست هیئتی در محله مان بود که روز عاشورا 

و بیست و یکم ماه رمضان می رفتند سر قبرستان ها. صدای من را هم 

شنیده بودند. این بود که من را سوار اسب می کردند. خدابیامرز 

زن دایی ام هم یک لباس سیاه بلند برای من دوخته بود. من همان 

لباس را تنم می کردم و روی اسب، جلوی هیئت می خواندم. البته 

نوحه خوان دیگر هم داشتند، ولی من را هم می گذاشتند که چند 

بیتی بخوانم. هنوز یک بیتش را به خاطر دارم که زبان حال حضرت 

زینب(س) بود: بی تو در چشمم جهان تنگ است، می نالم / فلک را 

بی سبب با من سر جنگ است، می نالم...

.پس صدای شما خیلی زود در همان سنین کودکی فراگیر شد

بله. بعدها هم صلوات خاصه و دعای صبح صف مدرسه را من 

می خواندم.

دلیل مشهد آمدن خانواده چه بود؟

من کلاس پنجم و ششم را در شاندیز خواندم. مدرسه مان جلوی 

قبرستان شاندیز بود. آن موقع پدرم هنوز در همان ابرده علیا کشاورزی 

می کرد، ولی پدربزرگ و مادربزرگم تابستان ها می آمدند مشهد. 

من هم آمدم مشهد و به خواست پدرم رفتم مدرسه «دودر» توی بازار 

بزرگ. خلاصه بعد از ششم، من را فرستادند طلبگی. من تا باب رابع 

مُغنی خواندم. یادم هست از الفیه هم که هزار بیت عربی است، تا 

۲۵۰ تایش را حفظ کرده بودم.

در آن ایام پیش مادربزرگ و پدربزرگتان زندگی می کردید؟

نه. عمه پدرمان در مشهد خانه ای داشت و من هم آمده بودم پیش 

ایشان. شوهر ایشان هم «سیدمحمد امام» از علمای مشهد و از 

مدرسان مدرسه «دودر» بود. خانه شان در کوچه سیاه آب بود. یادم 

هست آقایی مشهور به آقای صابونی سر همان کوچه برای ولادت امام 

زمان(عج) جشن می گرفت. اطراف کوچه سیاه آب را با پارچه های 

رنگارنگ و قالی هایی که از خانه های افراد می گرفت، می بست. 

مردم هم فرش هایشان را می دادند. بعضی مداح ها را هم در آن مراسم 

دعوت می کردند. آنجا فهمیده بودند که من هم صدایی دارم. به من 

هم گفته بودند که بخوانم. یادم هست در شب ولادت امام زمان(عج) 

شعری از مرحوم حسان که در تهران بود، خواندم. شعر جدیدی بود: 

کوکب است این که ز دامان سحر می ریزد / یا که در مَقدم تو سکه زر 

می ریزد / این شهاب است که ریزد ز افق بر هر سو / یا که شاهین قضا 

پیش تو پر می ریزد...

خیلی طولانی بود. این را خواندم. یکی از شب های دیگر همین 

مراسم در یکی از این خانه ها، مرحوم آیت ا... میلانی(ره) و مرحوم 

آیت ا... قمی(ره) را دعوت کرده بودند. آن شب هم شعری از مرحوم 

کمپانی درباره مدح حضرت صاحب الزمان(عج) خواندم: ای هُدهُد 

صبا، گو طاووس کبریا را / باز آ که کرده تاریک زاغ و زغن، فضا را / ای 

مصطفی شمایل، و ای مرتضی فضایل / یا احسن الدلایل، یاسین و 

طا و ها را / ای منشی حقایق، و ای کاشف دقایق / فرمانده خلایق، 

رب العُلی عُلی را / ابرویت آیه نور، نور تو وادی طور / سرِ حجاب مستور، 

از مویت آشکارا... تا می رسید به این بیت: «ای معدِلت پناهی، 

هنگام دادخواهی / اورنگِ پادشاهی، شایان بود شما را...» در این 

بیت دیدم که هر دو عالم بزرگوار شروع به گریه کردند. آن موقع هم 

خیلی فضای اختناق بود. خیلی سفت و سخت می گرفتند. من که 

خواندم، یادم هست یکی از رفقا آمد که «ماهرخسار! از یک جایی فرار 

کن. چون شعرت یک مقدار گوشه داشت...» من را از گوشه و کناری 

خارج کردند، ولی مداحی من از همین جا سفت و محکم شد. شاید 

چهارده، پانزده ساله بودم هنوز.

 به غیر از این اتفاق در همان سال های مبارزه، درگیری هایی هم با رژیم

شاه داشتید؟

آن زمان هر کسی به نوعی سعی می کرد به نهضت کمک کند. من 

هم بنا بر شغلی که داشتم و به سفارش استادان و به ویژه حضرت 

آقا، شعرهایی می خواندم که بوی انقلاب می داد. مثلا یک شب در 

کاشان، شعر «اشک یتیم» پروین اعتصامی را خواندم که مضمونش 

در نکوهش ظلم و ستم پادشاهان و حاکمان است. صبح دیدیم از 

طرف شهربانی آمدند. من را بردند و تا شب نگه داشتند، ولی بالاخره 

با وساطت بزرگان کاشان آزاد شدم.

در مشهد چطور؟ هیچ وقت دستگیر نشدید؟

در مشهد هم از همین اشعار انقلابی می خواندم و از این طریق 

حرفم را می زدم. یک روز در پایین خیابان در بین جمعیت انقلابی ها 

باز شعری از پروین اعتصامی خواندم. ایشان شعری داشت به نام 

«شکایت پیرزن» که در واقع اعتراض یک پیرزن به ظلم وجور پادشاه 

زمان خودش است. بعد از این شعر هم از طرف شهربانی من را 

دستگیر کردند و بردند، ولی باز روز بعد با وساطت آزاد شدم.

آن سال ها مداح های مشهد جمع هایی هم بین خودشان داشتند؟

نام  به  ها  کفاش  از  یکی  با  آب  سیاه  کوچه  همان  در  من  بله. 

مهدی صادقی رفیق شده بودم. بنده خدا صدای قوی و غرایی داشت 

و شعرهای زیادی هم از بر کرده بود. بعدازظهرها که بیکار بودیم، 

می نشستیم با هم به خواندن. بعد تصمیم گرفتیم که جلسه ای برای 

مداح ها آماده کنیم. با جمعی از مداح ها جمع شدیم و شب های 

سه شنبه را انتخاب کردیم. کم کم دیدیم که استاد لازم داریم. بلند 

موقع، خیابانی که  شدیم رفتیم میدان شهدا، میدان مجسمه آن 

می رفت طرف ارگ، روبه روی مدرسه فیوضات. آنجا کتاب فروشی بود 

فروشی کسی بود به  فروشی حجت». صاحب کتاب  به نام «کتاب 

نام مرشد قاسم که هم نوحه می خواند و هم شعر می گفت. تخلص 

شعری اش هم «ثابت» بود. ایشان ما را برد میدان دروازه قوچان، پیش 

حاج آقای آذر. ایشان هم نوحه خوان بود. خلاصه پیش مرحوم ثابت و 

مرحوم آذر خواندیم و دو نفر از ما را پسندیدند: یکی من و یکی مرحوم 

حسین زاده. بعد بنا شد که آقای ثابت جلسه ما را بیاید. مدتی آمد 

و ما جزو خوش خوان های آن جلسه شدیم. آن جلسه هنوز هم ادامه 

دارد.در همان جلسه مرحوم ثابت با خیلی جوان ترها رفیق بود. با مرحوم 

اکبرزاده، با مرحوم حاج محمود کُرمی. بعد کم کم مرحوم سروی ها راه 

پایش به جلسه باز شد. ایشان رفاقت و معاشرتی هم با آیت ا... خامنه ای 

داشت. این بود که همان سال ها گاه گاهی هم آیت ا... خامنه ای 

به جلسه مان می آمدند. کم کم جلسه شب های سه شنبه مداح ها 

مشهور شد و اوج گرفت. هر اهل مداحی و شعری که از یزد و کاشان و 

اصفهان و تهران می آمد، اگر شب سه شنبه مشهد بود، حتما در جلسه

 شرکت می کرد.

 پس این جلسه در ساخت نسل شما و نسل های بعدی مداحی مشهد

نقشی جدی داشت.

بله. در عمل آن چیزی که ما از آن نسل مداحی مشهد می شناسیم، 

مربوط به همان جلسه است. فکر کنید بعدها من حتی وقتی در تهران 

یا شهرهای دیگر، دهه قبول می کردم، برای همین جلسه، یک شب 

می آمدم مشهد که شب سه شنبه ها را مشهد باشم. برای این جلسه 

این قدر دلمان می تپید که بلیت هواپیما می گرفتیم برای اینکه در 

جلسه غایب نباشیم.

 پس در این جلسه شما با شاگردی حاجی ثابت و حاجی آذر یا حاج

محمود اکبرزاده، مداحی را جدی تر پیش بردید.

بله. مداحی را اینجا به صورت کامل آموختم. کم کم هم اسمی دَر 

کردم. یادم هست از همان موقع دعوت شدم که بروم کاشان. ۵۶سال 

قبل بود که حاج اصغر تحقیقی من را به راوند کاشان دعوت کرد. یادم 

هست اولین بار که دعوت شده بودم، رفته بودم تهران. اولین باری 

بود که تهران را می دیدم. در تهران جوری دلم گرفته بود که از رفتن 

به کاشان منصرف شده بودم. رفیقی داشتیم که خبردار شده بود من 

نمی خواهم دهه کاشان را بروم. یادم هست که گفت: «چرا نمی خوای 

بری؟ اگه الان امام حسین(ع)، ابوالفضل العباس(ع) را بفرستد که 

ببیند سربازها سر پست هاشان هستند یا نه، حضرت می بیند تو توی 

راوند نیستی. چه می کنی؟» این را که گفت، از نرفتن پشیمان شدم. 

تا همین الان می شود ۵۶ سال که هیئت سجادیه راوند را دو دهه در 

سال می روم؛ دهه اول محرم و دهه آخر صفر.

 ولی بیش از همه دهه ها و هیئت ها، شما را به مداحی در حرم مطهر

می شناسند. مداحی در حرم مطهر از چه زمانی شروع شد؟

من قبل از انقلاب با مرحوم آیت ا... طبسی آشنا شده بودم. بعد از 

انقلاب هم من و مرحوم حسین زاده با انقلابیون رفت و آمد داشتیم 

و همین مسئله زمینه همکاری ما با آستان قدس را فراهم کرد. قرار 

تر بود،  زاده دعاها را بخواند و چون صدایم قوی  شد آقای حسین 

ها را بخوانم. همین شد که کم کم در حرم ماندگار شدیم.  روضه 

بیت(ع) بود که آدم گریزپایی مثل من را به  کرامت و لطف اهل 

مداحی در درگاه خودشان پذیرفتند. الان بیش از پنجاه سال است 

که در حرم مرثیه خوانی می کنم. لطف حضرت هم به من بی حد 

اند.  ام، به من عنایت کرده  و اندازه بوده است. هر چه خواسته 

مثلا یادم هست مادرم سردردهای بسیار شدیدی داشت. یک 

شب ماه محرم بود، به منزل که رفتم، مادرم را دیدم که از شدت 

سردرد تا نیمه شب ناله می کرد. رفتم حرم امام رضا(ع). به آقا 

گفتم: «آقا ما از سر شب برای شما داد زدیم و برای پدر بزرگوارتان 

مداحی کردیم. یک نظری به مادرم بکنید و از این درد مزمن 

نجاتش بدهید.» وقتی برگشتم، دیدم مادرم حالش خوب است. 

همان شب خوب شد و تا وقتی زنده بودند، دیگر سردردی به

 خود ندیدند.

امید حسینی نژاد

هنوز هـم زنگ صـدای دل نـوازش که نخسـتین بار 

بیـش از بیست سـال پیش در حـرم رضوی شـنیدم یادبود

در ذهنـم مانـده اسـت. آن موقـع مراسـمی در 

دارالسـیاده با حضـور جمع زیـادی از مـردم برگزار 

می شـد. چنـد تـن از قاریـان، قـرآن خواندنـد و در انتهـای مجلس، 

مردی با قبای قهوه ای و عمامه ای سـیاه که نشـان از سـیادت او بود 

زبان به مـدح امام رضا(ع) گشـود و خواند کـه «در ایـن حریم هر که 

بیاید غریب نیست/ هرکس که دل شکسته بود بی نصیب نیست»

صدایش آن قـدر تأثیرگذار بود که از همان ابتدای خواندنش اشـک 

در چشـمان زائرانی کـه در آنجا حضور داشـتند، حلقـه زده بود. من 

بیشـتر محـو مـردم بـودم. یعنـی چطـور می شـود هنـوز مـداح چند 

دقیقـه ای از شروع خواندنـش نگذشـته اسـت مردم این گونه اشـک 

بریزنـد؟ هنوز کـه روضـه ای نخوانـده! امـا انگار صـدای این مـرد از 

جنـس دیگری اسـت. کنجـکاو بـودم تـا نـام ایـن مـداح را بدانم که 

آخـر مجـری مراسـم از او تشـکر کـرد. نـام او سـیدجعفر ماهرخسـار 

بود. مـردی بـا محاسـنی سـفید و چهـره ای خندان.

پـس از نخسـتین آشـنایی ام بـا او هـر وقت بـه حـرم می آمدم سـعی 

می کـردم تـا خـودم را بـه ذکـر مصیبـت او برسـانم. سـال های بعـد 

توفیق پیـدا کـردم تـا در مراسـم های حرم امـام رضـا(ع) در کنـار او 

حاضر شـوم و از نفس گرمش بهره بـبرم. آن قدر تواضـع و صمیمیت 

داشـت کـه جوانی چـون مـن را جـذب شـخصیت خـود کند.

مرحـوم ماهرخسـار در یکـی از روزهای سـال ۱۳۲۵خورشـیدی در 

روستای ابرده متولد شـد. به خاطر دارم از او شـنیدم که زمستان ها 

بـه همـراه خانـواده بـه مشـهد می آمـده، امـا تابسـتان ها در هـمان 

ابرده سـکونت داشـته اسـت. یک بار از او پرسـیدم که چه شد مداح 

اهـل بیت(ع) شـدید. او بـا تأمل گفـت: «یـک روز کنار منـزل پدری 

ما در طبرسـی، ولادت امـام زمان(عج) را جشـن گرفتـه بودند، همه 

می خواندنـد، بنده هـم رفتم خودم را امتحان کردم و سـه بیت شـعر 

از حسـان حفـظ بـودم کـه خوانـدم، بعـد دوسـتان گفتنـد صـدای 

خوبـی داری، مـن را بـا جلسـه های مداحـی آشـنا کردنـد و در ایـن 

مسـیر قرار گرفتم.»سـیدجعفر یکـی از پایه های ثابت جلسـه های 

شـعر و مداحـی مشـهد بـود. رفقـای او مرحـوم مؤیـد، مرحـوم 

اکـبرزاده، مرحـوم خـسرو و برخـی دیگـر از شـاعران شـناخته 

شـده مشـهدی بودند. از همان سـال های پیـش از انقـلاب نیز با 

آیـت ا... خامنـه ای ارتباط داشـت. خاطرم هسـت یک بـار درباره 

نقطـه شروع ارتباطـش می گفـت: «آشـنایی مـن و رهـبر معظـم 

انقـلاب، قبـل از انقـلاب در مجالـس امـام حسـین(ع) شـکل 

گرفـت، هنـوز هم گاهـی افتخـار دیـدار ایشـان نصیبم می شـود، 

یـک بـار کـه ایشـان مشـهد بودنـد و مـن خدمتشـان رسـیده 

بـودم، از مـن پرسـیدند هنـوز روضه هـای قدیمـی را می رویـد؟ 

گفتـم بلـه آقـا. ایشـان نکتـه ارزشـمندی گفتنـد و آن این بـود که 

گفتنـد هرچه هسـت در همان روضه هاسـت، اخـلاص و پاکی در 

هـمان مجالس اسـت، شـما ایـن مجالـس را تـرک نکنیـد و ما هم 

هیچ وقـت تـرک نکردیـم.»

در سال های منتهی به انقلاب هم با روحیه انقلابی که داشت 

درون مایه انقلابی اش را در اشعاری که می خواند نشان می داد. 

به  کرد  به نوعی سعی می  به گفته خودش آن زمان هرکس 

پیروزی انقلاب کمک کند. من هم بنا بر شغلی که داشتم و به 

خواندم  ویژه حضرت آقا، شعرهایی می  سفارش استادان و به 

داد، مثلا یک شب در کاشان شعر «اشک  که بوی انقلاب می 

یتیم» سروده پرمایه پروین اعتصامی را خواندم، مضمون این 

شعر در مذمت ظلم و ستم پادشاهان بر مردم بود. صبح از طرف 

شهربانی آمدند من را بردند و تا شب نگه داشتند، بالاخره شب 

با وساطت بزرگان آن شهر آزاد شدم.

مرحوم ماهرخسار همیشه به مداحان توصیه می کرد که اشعاری 

بیت(ع) باشد. او می گفت که مداح،  بخوانند که در شأن اهل 

اول باید بداند مدح و ثنای چه کسی را می خواهد بگوید، برای 

چه کسی می خواهد شعر بخواند و یاد بگیرد شعرهایی بخواند و 

حفظ کند که مطابق با آیات قرآن و کلمات معصومان(ع) باشد. 

نمی گویم نخوانند، جوان ها را جذب نکنند، می گویم غذای روح 

خوبی به آن ها بدهند.

او این اصالت را تا آخر عمر حفظ کرد. در همین ماه های قبل 

وقتی آخرین بار او را در حرم رضوی دیدم، همان اشعار اصیل را با 

زنگ صدای دل نشین و همیشگی اش می خواند و در درجه اول 

خودش بهره می برد و مردم را نیز بهره مند می کرد. صفای باطن 

و اخلاص، ماهرخسار را جاودانه کرد. این چند روز خبرهای 

کسالت او و بستری شدنش در فضای مجازی دست به دست 

می شد. خیلی ها نگران حال او بودند. اما سیدجعفر ماهرخسار 

دیروز آسمانی شد و بسیاری از دوستدارانش را محزون رفتنش 

وگوهایی با برخی دوستان و همراهان  کرد. در ادامه گفت 

مرحوم ماهرخسار را می خوانید که به سجایای اخلاقی و مداحی

 او پرداخته اند.

گفت وگویی منتشر نشده با مرحوم «سید جعفر ماهرخسار»، یکی از چهره های نمادین مداحی سنتی در مشهد

با خواندن اشعار انقلابی حرفم را می زدم

پرونده ای ویژه به مناسبت درگذشت مداح بااخلاص اهل بیت(ع)، مرحوم سیدجعفر ماهرخسار

ذاکر مردم دار

صدای او خدایی بود
من از سال۱۳۴۰خورشــیدی با مرحوم ماهرخسار آشــنا هستم. در آن 

دوره جلســه های زیادی برای آموزش مداحی نبود. جلســه های شعر در 

قدیم در شهر مشهد وجود داشت که شعرای بزرگی چون مرحوم محمود 

فرخ، احمد کمال، مرحوم قدسی، مرحوم صاحبکار و برخی دیگر حضور 

داشتند. برخی شعرای آیینی مثل مرحوم اکبرزاده و مرحوم خسرو نیز در 

این جلســه ها شرکت می کردند. رهبر معظم انقلاب نیــز یکی از اعضای 

ثابت این جلســه ها بودند. پس از گذشــت مدتی این جلســه ها تلفیق 

شد. در آن دوره جلسه ای به نام «مداحان ارض اقدس» برگزار می شد که 

شعرای پیشکسوت برای خواندن اشعارشــان به آن جلسه می آمدند. من 

و مرحوم ماهرخسار از شعر این شعرا استفاده می کردیم. کم کم پای من 

و آقای ماهرخسار نیز در جلسه شب دوشنبه شعرا باز شد.یک جلسه ویژه هم برای مداحان 

در شب های سه شنبه داشتیم. آن جلسه را مرحوم اکبرزاده و مرحوم استادی که تخلصشان 

ثابت بود، مدیریت می کردند. شب های شنبه هم جلسه مرحوم آقای مؤید بود که مدیریت 

جلسه بر عهده آقای محمدنیای مشهدی بود. مرحوم ماهرخسار بیشتر در جلسه شب های 

سه شــنبه شرکت می کردند.مرحوم ماهرخسار صدای بسیار خوبی داشــت. به بیان دیگر 

صدای او خدایی بود. وقتی شروع به خواندن می کرد جلســه به وجد می آمد. انتخاب شعر 

خوب به وسیله او باعث می شد که تأثیر خواندن دوچندان شــود.مرحوم ماهرخسار بسیار 

متواضع و خاکی بود. در هر جلســه ای که می نشســت با برخورد باصفایی که داشت همه 

را به ســمت خود جذب می کرد. توجه ویژه ای به جوانان داشت. هر جوانی که در جلسه ای 

شعر می خواند و اجرای خوبی داشت او به تشــویق آن جوان می پرداخت و این کار مرحوم 

ماهرخسار تأثیر زیادی در روحیه گرفتن آن جوان داشت.در آخر باید به این نکته اشاره کنم؛ 

مرحوم مؤید می گفت: «هرکه از صدق و صفا دست به دامان تو زد/ عزت هر دو جهانش به خدا 

تأمین است» مصداق بارز این شعر، مرحوم ماهرخسار بود. او هیچ وقت توقع مالی از ذاکری 

اهل بیت(ع) نداشت. هرچقدر حق الزحمه به او می دادند نگاه نمی کرد که کم یا زیاد است. 

هدف او تنها نوکری درگاه سیدالشهدا(ع) بود.

همیشه انقلابی ماند
من سال ها با مرحوم حاج آقای ماهرخسار ارتباط نزدیکی داشتم. سال های 

زیادی که بنده مسئولیت معاونت تبلیغات حرم را برعهده داشتم از ایشان برای 

برنامه های مختلفی که در مناسبت های گوناگون در حرم برگزار می شد، دعوت 

می کردم. یکی از ویژگی های مرحوم ماهرخسار این بود که سطح مجالس برای 

او فرق نمی کرد. بارها ایشان را برای مراسم های سنگینی که در حرم مطهر امام 

رضا(ع) برگزار می شــد دعوت کردم. وقتی به مراسم می آمدند متوجه می شدم 

که پیش از ایــن مجلس، در روضــه خانگی کوچکی شرکت داشــتند و برنامه 

اجرا کردند. به زبان دیگر برای مرحوم ماهرخسار مجلس بالا و پایین نداشت.

همان قدر که برای مجلس روضه خانگی پیرزنی مایه می گذاشت برای مجلس 

سنگینی مثل شب ۲۱ماه رمضان در حرم رضوی هم مایه می گذاشت. این نکته 

بسیار مهمی است.

نکته دیگر اینکه مرحوم ماهرخســار اصالت مداحی خــود را حفظ کرده بود.

این اصالت در سبک نشان دهنده این مسئله است که او با توجه به تغییرات در 

سبک عزاداری ها که در دوره معاصر می بینیم به بهانه جذب مخاطب، اصالت 

مداحی خود را تغییر نداد. شما با گوش دادن به مداحی ایشان می توانستید 

بدانید که پنجاه سال قبل ســبک مداحی ها به چه صورت بوده است. اصالت 

در انتخاب شعر، بسیار برای مرحوم ماهرخسار مهم بود. او اشعاری می خواند 

که مفاهیم والایی را به مخاطب منتقل کند. به زبان دیگر او اشعار ممتازی را 

در ذهن می ســپرد. نغمه های تأثیرگذاری که او در مداحی انتخاب می کرد نشان از اصالت در 

سبک مداحی او داشت.نکته دیگر در سیره شخصی مرحوم ماهرخسار این بود که هیچ وقت به 

من نگفت که حق الزحمه ای که به ما دادید کم است یا زیاد. اصلا برای او مهم نبود. او با صفای 
باطنی که داشت بهترین برنامه را برای مردم اجرا می کرد و اشک را بر دیدگان زائران امام رضا(ع)

جاری می کرد.این نکته را هم باید بگویم که مرحوم ماهرخسار در طول این سال ها همیشه برای او 

شاخص، نظرات رهبر معظم انقلاب بود. هیچ وقت از مسیر ولایت مداری خارج نشد. در زمان های 

مختلف موضع گیری سیاسی و همیشه از آرمان های انقلاب دفاع می کرد.

مصداق بارز اخلاص و صفای باطن
مــن بیــش از چهــل ســال اســت کــه مرحــوم ماهرخســار را می شناســم.

ــوش  ــردم و گ ــه می ک ــتاد را تهی ــی اس ــای مداح ــلاب نواره ــش از انق پی

ــیار  ــت. او بس ــود داش ــه خ ــوص ب ــی مخص ــد ویژگ ــان چن ــی دادم. ایش م

ــه او را  ــود. هم ــام ب ــاص و ع ــزد خ ــوش او زبان ــلاق خ ــود. اخ ــردم دار ب م

ــتند. ــت داش دوس

مرحــوم ماهرخســار نوکــر بــا اخــلاص اهــل بیــت(ع) بــود. ایشــان بــا چهــل 

ســال قبلش از نظــر رفتــار و ســکنات هیــچ تفاوتی نکــرد. هــمان تواضعی 

کــه داشــت در وجــودش مانــدگار مانــد. صفــای باطنــی او همیشــه مردم 

را جــذب می کرد. اخــلاص در صــدای او مــوج مــی زد. بــا اینکه آشــنایی با 

فضــای موســیقی نداشــت، امــا هروقــت شروع بــه خوانــدن می کــرد همــه 

از صفــای او متأثر می شــدند.

شــعرهایی کــه او انتخــاب می کــرد از اصالــت بالایــی برخــوردار بــود.

ــن او  ــوص باط ــا و خل ــا صف ــی ب ــه وقت ــود ک ــه ب ــور توج ــدر درخ ــعار آن ق ــن اش ــم ای مفاهی

ممــزوج می شــد، اکســیری نــاب را تشــکیل مــی داد. همیــن اخــلاص باعــث می شــد کــه 

ســال ها در محافل ثابــت دعوت شــود. بیــش از پنجاه ســال هیئت های کاشــان ایشــان را 

دعــوت می کردنــد و دهه آخر صفر هرســال در کاشــان حضــور داشــتند. این نشــان دهنده 

اخــلاص بــالای او بــود.

ــف شرکــت می کــردم و در  ــای ماهرخســار در جلســه های مختل ــا حــاج آق مــن ســال ها ب

ابتدای مراســم بــه تــلاوت آیــات کلام ا... مجیــد می پرداختــم. چندیــن ســال در حج تمتع 

بــا هــم برنامه هــای مختلفــی در مکــه و مدینــه داشــتیم. در هــر برنامــه ای کــه مــی رفتیــم 

خلوص نــاب او ســبب می شــد تــا زائــران شــهر پیامــبر(ص) از او بخواهند تــا زمان بیشــتری 

بــرای آن هــا بخوانــد.

 برنامه هــای بســیاری نیــز در حــرم مطهــر رضــوی بــا هــم داشــتیم. او ارتبــاط 

ــی ــتان قرآن ــا دوس ــی ب ــت مثال زدن ــا و صمیمی ــت و صف ــرآن داش ــان ق ــا قاری ــی ب نزدیک

 داشت.

ماهرخسار،  محبوب دل ها
پـدر مـا در دهـه عسـکریه، مجلـس روضـه ای در 

منزلمـان برگـزار می کـرد و بسـیاری از مداح هـای 

آن زمـان بـه ایـن جلسـه می آمدنـد. یکـی از ایـن 

افراد مرحوم حـاج آقای ماهرخسـار بود. مـا ارتباط 

خانوادگـی با ایشـان داشـتیم و مـن به خاطـر دارم 

کـه از کودکـی ایشـان را در محافـل خانوادگـی 

می دیـدم.

مرحـوم ماهرخسـار جلسـه های زیـادی دعـوت 

می شـد. نـه تنهـا در مشـهد بلکـه بسـیاری از 

اسـتان های دیگـر. ایشـان به مـدت ۵۶ سـال، دهه 

آخـر صفـر بـه کاشـان می رفـت. ایـن اتفـاق بسـیار 

کم سـابقه اسـت. اینکـه هیئتی بیـش از پنجـاه سـال یک مـداح را به 

طور ثابـت دعوت کنـد. حتـی همین امسـال نیـز ایشـان عصا زنان به 

کاشـان رفـت. من نیـز در هـمان دهـه در کاشـان برنامـه داشـتم و در 

خدمـت مرحوم اسـتاد بـودم. بـه بچه هـای هیئتشـان گفتـم: حاجی 

ماهرخسار سـنش بالا رفته اسـت. اذیتش نکنید. مسـافت دور است.

در جـواب مـن گفتنـد: حاجـی بایـد آخریـن خواندن هایـش هـم در 

هیئت ما باشـد. یعنی این قدر علاقه به ایشـان و صدای آسـمانی اش 

داشـتند.

مرحـوم ماهرخسـار محبوبیـت بی نظیـری در دل هـای مـردم و همـه 

اقشـار داشـت. خاطـرم هسـت زمانـی در کرمـان برنامـه داشـتم،

بچه هـای هیئتـی کرمـان احـوال حاجـی را از مـن می پرسـیدند. این 

نکتـه را باید اشـاره کنم کـه محبوبیت مرحـوم ماهرخسـار در خواندن 

نبـود. تواضـع مثال زدنـی او یکـی از رمـوز محبوبیـت ایشـان بـود. در 

کلام او منیت نمی دیدی. هر وقت کسـی از او تعریف می کرد ناراحت 

می شـد. هرگـز نمی گذاشـت کسـی از او تعریـف کند.

نکتـه مهـم دیگـر اینکـه مرحـوم اسـتاد اصالـت مداحـی را کنـار 

نگذاشـت. بیـش از پنجـاه سـال بـرای مـردم خوانـد، امـا هیچ وقـت 

به خاطر جـذب مخاطب، سـبک خواندنـش را تغییر نـداد. حفظ این 

اصالـت بسـیار ویژگـی ممتـازی اسـت.

نکتـه دیگـر در منـش مرحـوم ماهرخسـار ایـن اسـت کـه هیچ وقـت 

بـرای خوانـدن قیمـت تعییـن نمی کـرد. هیچ وقـت ندیـدم کـه بـرای 

«همان  حق الزحمـه ناراحت شـود. بـه یـاد دارم یک بار بـه من گفـت:

کـه سیدالشـهدا(ع) بـرای مـا تعییـن کنـه ارزشـمنده.»

مرحـوم ماهرخسـار هیچ آشـنایی بـا گوشـه های موسـیقی نداشـت.

گاهـی نغماتـی را می خوانـد کـه بـه ایشـان می گفتـم حاجـی ایـن 

قطعـه ای کـه خواندیـد در فـلان دسـتگاه اسـت و اجـرای آن خیلـی 

سـخت اسـت. او در جوابم گفـت: نمی دانم چـه می گویی مـن متوجه 

شـدم ایـن گوشـه قشـنگ اسـت و بـرای همیـن خوانـدم.

سرآخـر بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـم کـه مانـدگاری صـدا و نـوای 

کسـی چون مرحـوم ماهرخسـار به ایـن دلیل اسـت که صفـای باطن 

کم نظیـری داشـت. اگـر مـا می خواهیـم مانـدگار شـویم بایـد همین 

مسـیر را ادامه دهیم. مرحوم ماهرخسـار در یک کلام نوکر با اخلاص 

سیدالشـهدا(ع) بود.
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حجت الاسلام سیدجعفر ماهرخسار، خادم باسابقه بارگاه امام هشتم(ع)

و پیرغلام و مرثیه سرای اهل بیت(ع)، شامگاه روز دوشنبه، بیست وچهارم 

مهر، چشم از جهان فروبست. در پی درگذشــت این مداح اهل بیت(ع)،

جمعی از سران و مسئولان کشور با ابلاغ پیام هایی این فقدان را به جامعه 

ذاکران و همچنین خانواده آن مرحوم تسلیت گفتند.

آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور، در پیامی درگذشت 

ذاکر با اخلاص و مداح پیشکســوت اهل بیت(ع)، مرحوم حجت الاسلام 

ماهرخسار، را موجب تأثر و اندوه خاطر دانست. وی افزود: این پیر غلام 

با نفس گرم و نوای دلنشین بیش از پنج دهه از عمر شریف خود را وقف 

مرثیه سرایی در حــرم مطهر امام رضا(ع) کرد و یــاد و نامی الهام بخش و 

ماندگار در میان همه شــیفتگان آن امام رئوف از خود بر جا گذاشــت.

رئیس جمهور اسلامی ایران در این پیام فقدان این انسان وارسته را به 

مردم شریف خراسان رضوی، جامعه ذاکران و خانواده آن مرحوم تسلیت 

گفت و از درگاه خداوند سبحان برای ایشــان علو درجات و هم جواری 

با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت کرد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به این ضایعه واکنش نشان 

«درگذشــت پیرغلام و مداح مخلص آســتان حضرت  داد و نوشــت:

حِیَّة وَ الثَّناء، مرحوم حاج ســید  علی بن موســی الرضا علیه آلاف التَّ

جعفر ماهرخســار، موجب تأســف و تأثر شد .ایشــان بیش از پنجاه 

ســال، لحن خوش و صوت ملکوتــی خویش را در خدمــت به ترویج 

شــعائر اســلامی، مرثیه سرایی و ذکر فضائل اهل بیــت (ع) و احیای 

جلسه های روضه و مجالس مذهبی صرف کرد. ضمن عرض تسلیت 

به جامعه مداحان و پیرغلامان، خادمــان و مجاوران امام رئوف(ع) و 

خانواده گرامی، برای روح بلند ایشــان، علــو درجات و رضوان الهی 

و برای بازمانــدگان صــبر و اجــر از درگاه خداوند متعال مســئلت 

می کنم.»

آیت ا... سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی،

نیز خبر درگذشت فخرالمادحین، ذاکر خوش صوت و مداح با اخلاص 

اهل بیت(ع)، مرحوم حاج سیدجعفر ماهرخسار را موجب تأسف دانست.

وی افزود: این خادم با اخلاص درگاه سیدالشهدا(ع) که در این دنیا عمر 

بابرکت خویش را در ترویج شــعائر آل ا... گذرانده و دل های بســیاری 

از دلدادگان این دســتگاه ملکوتــی را به صحــن و سرای این خاندان 

گران قدر پیوند داده بود حتما در آخرت نیز بــا ارباب خویش مأنوس و 

محشور خواهد بود. امام جمعه مشــهد در پایان پیام خود آورده است:

بنده به سهم خود این ضایعه را به بیت محترم آن مرحوم، جامعه بزرگ 

ذاکران و همه علاقه مندان به ایشان تسلیت عرض می کنم و علو درجات 

را برای آن مرحوم از درگاه احدیت مسئلت دارم.

در متن پیام حجت الاســلام والمســلمین احمد مروی، تولیت آســتان 

قدس رضوی نیز آمده اســت: درگذشت حجت الاسلام حاج سیدجعفر 

ماهرخسار، خادم باســابقه بارگاه امام هشتم(ع)، پیرغلام و مرثیه سرای 

اهل بیت(ع) موجب تأثر شــد .آن مرحوم تمام عمر خویش را صرف هنر 

عالمانه مداحی و ستایشــگری فضایــل و مناقــب اهل بیت عصمت و 

طهارت(ع) کرد و سال ها در جوار مطهر حضرت ثامن الحجج علیه آلاف 

التحیه و الثناء به خدمتگزاری زائران و میهمانان این امام رئوف اهتمام 

ورزیــد و با نوای دلنشــین خود، لحظاتــی معنوی برای اظهــار ارادت 

خالصانه زائران بارگاه قدس رضوی به خاندان عصمت و طهارت فراهم 

آورد. این جانب در جوار مضجع شریــف و نورانی حضرت ثامن الحجج 

حِیَّة وَ الثَّناء، فقدان این خادم با اخلاص اهل بیت(ع) را به  علیه آلاف التَّ

جامعه مداحان، خانواده بزرگ خدمت در آستان قدس رضوی، عموم 

علاقه مندان و به ویژه خانواده معزز، تسلیت می گویم و از خداوند متعال 

رحمت واسعه و آرامش ابدی برای آن مرحوم و صبر و بردباری بازماندگان 

محترم را مسئلت دارم.

یعقوبعلی نظری، اســتاندار خراســان رضوی نیز در پیامی درگذشت 

« ضایعه درگذشت خادم بارگاه منور  مرحوم ماهرخسار را تسلیت گفت:

رضوی و مداح و مرثیه سرای اهل بیت(ع) حجت الاسلام حاج سیدجعفر 

ماهرخسار که عمر بابرکت خویش را صرف مداحی اهل بیت(ع) و خدمت 

به آستان ائمه اطهار کرده بود تسلیت عرض می کنم. این دل داده آستان 

حضرت رضا(ع) که نوای سوزناکش برای خادمان، زائران و مجاوران بارگاه 

منور رضوی آشناست عمر بابرکت خود را در مسیری صرف کرد که امروز 

ان شاءا... دستگیر او خواهد بود. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

مغفرت و رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان و خانواده محترم وی 

صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد نیز با انتشار پستی در حساب 

کاربری اش در توییتر درگذشت مرحوم ماهرخسار را تسلیت گفت:

«مرحوم حجت الاســلام ماهرخســار؛ عمــر خویش را در مســیر مدح 

اهل بیت عصمت و طهــارت(ع) وقف کرد. ارادت مثال زدنی این اســوه 

اخلاق به امام هشــتم شــیعیان نیز از یاد و خاطره دوستدارانش پاک 

«خوش آن نفس که شــود مــدح اهل بیــت(ع) عیارش». نخواهد شــد.

روحش شاد.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی نیز در پیامی 

نوشــت: مَن ماتَ علــی حُــب آل محمد ماتَ شــهیدا. رحلــت ذاکر و 

نغمه سرای مجاور بارگاه شریف رضوی، مرحوم سید جعفر ماهرخسار،

موجب تأثر و تألم شد. انتخاب شــعر و مدح صحیح، خضوع و توجه به 

سنت های اصیل مرثیه خوانی، از او ذاکری محبوب بین اهالی مشهد 

مقدس و زائران آن حریم قدسی ســاخته بود. از خداوند سبحان برای 

وی هم نشینی با مولایمان حضرت رضا(ع) و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت دارم.

در متن پیام حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 

نیز آمده است: درگذشت پیرغلام و ستایشگر عالی قدر بارگاه حضرات 

معصومیــن علیهم الســلام، خاصه حــضرت علی بن موســی الرضا(ع)،

حجت الاسلام حاج سید جعفر ماهرخسار، باعث اندوه محبین اهل بیت 

علیهم السلام شده اســت .ایشــان عمر با برکت خویش را در ستایش 

آستان آل ا... گذراند و زوار حرم رضوی با نوای او، دل های خویش را صفا 

می دادند .مصیبت وارده را به عموم محبان خاندان عصمت و طهارت،

جامعه مداحان و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند 

متعال برای آن مرحوم مغفرت و علو مرتبت مسئلت دارم.

حجت الاسلام مجید باباخانی، رئیس سازمان هیئت و تشکل های دینی 

کشور نیز در پیامی که در پی درگذشت این ذاکر اهل بیت(ع) صادر کرد،

نوشت: درگذشــت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام،

حجت الاســلام حاج ســیدجعفر ماهرخســار را تســلیت می گویم. آن 

مرحوم بیش از ۵۰ سال در حرم مطهر رضوی به مرثیه خوانی پرداخت و 

با نفس گرم خود دل های بسیاری را به دستگاه آل ا... گره زد .ان شاءا...
میهمان سفره ولی نعمتان علی بن موسی الرضا(ع) و اباعبدا... الحسین(ع)

خواهد بود. فقدان این پیرغلام را که از دل سوختگان اهل بیت(ع) بود به 

خانواده و دوستان تسلیت می گویم و برای ایشان، علو درجات از درگاه 

الهی مسئلت دارم.

خانه مداحــان اهل بیت(ع) هم در پیامی درگذشــت حاج ســیدجعفر 

ماهرخسار را تسلیت گفت: درگذشت ذاکر و پیرغلام با اخلاص اهل بیت 

علیهم السلام، مرحوم حاج سیدجعفر ماهرخسار، را به خانواده محترم 

ایشان و جامعه ستایشگری تسلیت عرض می کنیم و علو درجات را برای 

آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت داریم.

پیام های تسلیت مسئولان کشور به مناسبتدرگذشت حجت الاسلام سیدجعفر ماهرخسار

در اندوه پیر غلام اهل بیت(ع)

حاج صادق آهنگران در کنار مرحوم ماهرخسار

مرحوم احمد کمال ،  مرحوم حاج محمود اکبرزاده، مرحوم ماهرخسار و مرحوم مؤید

مداحی مرحوم ماهرخسار  در حضور رهبر معظم انقلاب

مرحوم ماهرخسار  در کنار شیخ حسین انصاریان مرحوم ماهرخسار  در روزگار جوانی
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